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كهابازخواني قصه بري  واره در رويكرد شناختيي طرحمبناي مولفه ودكان

 ∗∗شراره باباشكوري∗نيكوييعليرضا

 گيلان دانشگاه

 چكيده
و روايـت هاي كودكـان عمومـاً قصه در،در صـورت و و قابـل دريافـت سـاده

و سرشار از نكات شناختي ت-زيرساخت، غني و توانمايگيِ اين.اند ويليأعاطفي

و زبان،فرم( ها گرچه در مقام ارتباطقصه به راحتـي بـا مخاطـب خـود) روايت

و پيچيده، واجد شبكهها كنند؛ در مقام كاركرد رابطه برقرار مي ويي پنهان  عظـيم

بيـان غيـر مسـتقيم هاي شـناختي هسـتند واره طرحاي از مفاهيم، الگوها، گسترده

و مـي ها، ناخودآگاه كودك را مخاطب قـرار قصه و از رهگـذر شـناخت دهـد

آن» هايوارهرحط«تغيير و جايگزين كردن و ناسازگار هـاي واره طـرح ها بـا منفي

و درمانگر، آن با ها را مثبت و ممكـن جهان«براي رويارويي آمـاده» هـايِ واقـع

برتاثير داستان بر رشد كودكان به دليل. كند مي و طرحوارهاستعاره گرفتندر هاها

گويي بـا بيـداركردن نيروهـاي قصه.تمهيد فرايندهاي رشد بسيار پيچيده استو

و غيرمسـتقيم او را از موانـع، اي او،واره طـرح اسـتفاده از دانـش دروني كودك

و نيز امكان و استعدادهايش آگاه مـي تضادها و او را بـه تفكـر،و كنـد ها تعمـق

مي وجو جست از»واره طرح« بحث. داردوا وحمبا يكي درث مهم ي حوزه كانوني

ورشتهانمطالعات مي ها نوعي تجربه سازمان يافته واره طرح.شناختي است علوم اي

هـاي شـناختي مـا را بـه عنـوان انـد كـه چـارچوب بندي شدههاي بستهو دانش

و تصورات، ها،اي متشكل از ذهنيت مجموعه وارزش تصاوير احساسات رقـم ها

و الگوهاي رفتاري منفـي بـه بر اين است كه انديشه درماني واره طرح.زنندمي ها
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و چنانچه اين الگوهاهاي منفي دوران كودكي مرتبطنوعي با تجربه آن اند راكه  ها

آن به درستي شناخته نشوند، نامند،مي هايِ ناسازگارواره طرح هـا راه بـه مقابله با

و واره طـرح كودكان بر مبناي نظريه هاي مشهوراين مقاله قصهدر. بردجايي نمي

و ناسازگارواره طرح»تغييرِ«:راه حلِ اساسي دو وها»تعبير«و هايِ منفي ي مثبـت

و مي درمانگر، بازخواني .شودتحليل

وواره طرح،شناخت:ي كليديها اژهو .كودك، ناخودآگاهي منفي، قصه هاي مثبت

 دمهمق.1

 مرتبط با مفاهيمي چون فرهنگ، تجربه،و١علومِ شناختيي مفهوم كانونيِ همه شناخت،
و ذهن، زبان، و از منظرِ علومِ شناختي، شناخت،.است واره طرحاستعاره جريـاني پويـا
و اسـتمرار، صفاتي چون كليـت،ي دارنده ودر كـه تعامـل اسـت سـازگاري  هـر دوره
، نيـز انسـان زنـدگيي تاثيرگـذارترين مرحلـهشكبي؛هاي خاصي داردويژگي،مرحله

سـال مبنايِ تصوري اسـتعاري، كـودك مينيـاتورِ انسـان بـزرگبر. دوران كودكي اوست
و نـه فقـط كوچـك برخلاف اين تصور،2اما پياژه؛است  تـر كودك را انسـاني متفـاوت
و تخيل، داند كه زبان، مي ايـن جهـان ويـژه.جهان خاص خود را دارد شناخت، مسائل
و اگر و سازوكارهايِ رشدوضعيتمسائل، به درستي درك نشود شخصـيت نضـجِو ها

شددچار آسيب،كودك رعايت نشود از همـين رو بايـد از رهگـذر.هاي جدي خواهد
و ايـن هاي اخلاقـي او، مولفه شناخت ساختار شخصيت، فرايند رشد، الگوهاي رفتاري

و و تخيـلق،استفاده از زباني كه با طبعِ خـلاّبا جهان را درك كرد سرشـار او بـازيگر
و،تناسب داشته باشد و به او كمك كرد تا مسائل خود جهان اطـراف خـود را بشناسـد

هاي يـاري رسـاندن بـه ترين شكليكي از عالي.ها را دريابدنحوه مواجهه درست با آن
و زنـده كودك استفاده از و در عين حال تجربي .هاسـتي قصـه توانمايگي عميق، غني

و هاي كودكان عموماًقصه و در صورت و روايت سـاده  در زيرسـاخت، قابـل دريافـت
تو غني : 1374،احمـديو 1375:524 احمـدي،:ك.ر( ويلينـدأسرشـار از توانمـايگي
آناز). 436 و( كه در مقام ارتباطاين رو ضمن راحتي با مخاطـب خـودهب) روايت فرم
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و،كننـد رابطه برقرار مـي و پيچيـده، در مقـام كاركردهـاي پنهـان  واجـد شـبكه عظـيم
وواره طرحالگوها، اي از مفاهيم، گسترده .فرهنگي هستند هاي بومي،مولفه هاي شناختي
يعنـي ادراك؛مـدار اسـت قصـه ماهيتـاً ذهن انسـان،١،ذهن ادبيي نظريهي پايه بر

خرُد داستان ميتجربيات روزمره در قالب وها سامان ٢اي واره طـرح رهگذر دانشاز يابد

و قصه.)1()1379:7،افراشي:ك.ر( شودفرافكني مي در روايـت مـداري سـازي چنـان
و و هستي آدمي او ساختار بنيادين ذهن كه زبان گـران برخي پژوهش« نقش بسته است

توصـيف٤گوقصهوگر عنوان انسان روايتهب بلكه٣انسان را نه به عنوان انسان هوشمند
)185: 51380آسابرگر،(»اند كرده

در فقط اين ديد، قصه از وحد چيزي يا سرگرمي ويارضا تفنن  تخيـل كنجكاوي
وشكلاز پيوستهبلكه جرياني،نيست و بنيادين روايت است كه بـا هاي ساده  فرافكنـي

و مي درهم هايشبكه تلفيق به الگوهاي پيچيده 6،ترنـرو 1389افراشـي،(.بـرد تنيده راه

درقصه به ويژه–هاي كودكان قصه).1996 و هايي كه هـاي درنورديـدن افـق سير زمان
و بـا-انـد شـده شـمول هاي جهـان واجد ويژگيو كريستاليزه فشرده، اقليمي، فرهنگي

وسادگي در فرم وجود و هاي روايي هـاي جهان،جهاني كوچك مانند فراگير، زبان رسا
و را گسترده گـوي هـا هـم پاسـخ تنوع گونـه ها به دليل اين قصه.خود دارنددر پيچيده

و او تخيل كودكند در هم نيازهاي عاطفي و نظر را هاي عـالمِ هم از رهگذر امكان دارند
و بازيگوشي، زمينه و بازي كـه قـدرت همچنـان شـوند، كنجكـاوي او مـي سـاز نشـاط

مي ذات هم رايرساند تا نيروهاي نهفتـه پنداري با قهرمانان به او ياري و خـود  بشناسـد
و خود ).95: 71389لچر،:ك.ر( ناساز برهاند را از نيروهاي شرّ

و تجربهخسرونژاد در كتاب ازيبا مقايسـه معصوميت سـازوكار رشـد شـناختي
و ديويي چمبـرز نشـان داده اسـت كـه  و روند قصه از ديدگاه برمون  هـر«ديدگاه پياژه

در،گـر حالـت تعـادل اسـت خود نشـان آغاز افسانه در رخـدادي كـهي نتيجـه سـپس
حالـت عـدم،يا وضعيت رواني قهرمـان داسـتان اسـتت عيني پيشينوضعيي شكننده
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ددر.شودتعادل آغاز مي ازت بـه مجموعـه س ـچنـين وضـعيتي قهرمـان ، هـا تـلاش اي
و جذب و- زند تا سـرانجام حالـت تعـادلميهاتطابق ها »شـود برقـرار-ثـانوي تـازه

)190-189: 1382 خسرونژاد،(
و ترساضطراب ها،ها نگرانيبچه«:بتلهايم معتقد است هاي خاصي دارند كه بر ها
و نمي  هـايي داروي ايـن دردهـا را در قصـهاو...توانيم آن را درك كنيمما پوشيده است

در.ترين ميراث فرهنگـي بشـر هسـتند داند كه كهن مي  كتـاب كاربردهـاي افسـون، وي
و نقـد روانكاوانـه، پريان بـا رونـد هاي قصهيضمن اشاره به رابطه هـاي روانشـناختي

ميگويد اين قصه مي من حيـوانييكنند تا به تعبير فرويد از سيطرهها به كودكان كمك
و معضــلات روانــي-خــود  بيــان) 298-296: 11381بتلهــايم،(»رهــا شــوند-مســائل

مي ها،غيرمستقيم قصه و ناخودآگاه كودك را مخاطب قرار واز دهنـد  رهگـذر شـناخت
و»ايهواره طرح«تغيير و منفي آن ناسازگار و واره طرحها با جايگزين كردن  هـاي مثبـت
باآن گر، درمان وجهان« ها را براي رويارويي  داسـتان،«. كنـد آماده مـي»ممكن هايِ واقع

و امكاني به موازات واقعيت كه ذهن آفرينشماهيتاً، گونه را گر اثر، اي بازي است در آن
مي برابر ).218-217: 1382خسرونژاد،(».گشايدما

وداستان و هاي حيوانات به روش غيرقصه هاي پريان و مسـتقيم  بيـاني تصـويري
وكودكان را در جهان،سازانهفضا و« متداخلِ هاي موازي مي» خيال واقعيت دهند تا سير
آنگره ونها را بگشايهاي رواني بهد در.دنها بنمايانآنابعاد وجوديشان را ايـن كـودك

وبي، موجودات داستاني ميهراس، خصلت واهمه چنانكه در عالم؛يابدهاي خود را باز
و آناين قصه. خواب رويا ازآندر،هاستها مجال آزادي جـنس امكـان ها هر چيـزي
تادگرديسيوهاتبديل است از برخواب ها و رفتگي زمان تا غلبه از مرگ هاسلطه گريز

آنو و هـراسو هـاي آگاهي از اضـطرابابرهابه بازي گرفتن  هـاي كودكـان از مـرگ
و تطـابق).163-21390:117،يالوم:ك.ر( نمودهاي عيني آن  پنـداري بـا ذات هـم يـابي

درقهرمان قصه و(هابازيگوشيوهاشيطنت ها  پانهادن به عوالم پرخطـريا) تخليه نشاط
و)فشارهاوهاكمپلكسبا برخورد( ناشناختهو و تعامـل بـا يا تكلـم موجـودات اشـيا

با اين( پيرامون و هماني ويا) طبيعت هستي از( دورهـا پرواز به آسمان و رهـايي  ثقـل
وبجذا،)سنگيني فراينـدي«هاسـت كـه بـه شـكل تـرين بخـش قصـه پرموهبت ترين
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).1387:112 بتلهـايم،(»كنـد مي١پاگشايي/تشرف«كودك را رهسپار مراحلِ» ناهوشيار
راآنيهمه ب چه ميكشه كه ازل فشرده گفته شد ٢»درمانييواره طرح« انداز چشم توان

.بررسي كرد

ي پژوهش پيشينه.2

و در بررسي را اخير،يچند دهه نقد ادبيات كودكان در.اسـتدهپيمـو مراحل مختلفـي
 هـا، درونمايه قصه، عناصر(هاي داستانيهاي معطوف به جنبهبين بررسي گذشتههاي دهه

بهيهابررسيو)ترواي، فرم ها،بنمايه فراينـدهاي شـناختي شناختي روان وجوهمربوط
وو كو تجارب  رهگـذراز اخيـريدهـهدر.شدچندان ارتباطي ديده نمي،دكانعواطف

و دوأت ترجمه اصـليِ آن يكـرد هايي ايجاد شـده اسـت كـه رو حوزه پيوند ليف بين اين
درمطالعات ميان رشته معناشناسـي ذهـن ادبـي،ينظريـه( علـوم شـناختييحـوزه اي

وواره بحــث طــرح،يمفهــومي مباحــث اســتعاره شناســي شــناختي، روان شــناختي،  هــا
ودانشو)درماني قصه وي نظريـهو نقد هاي زباني افـرادي چـون تـاكنون ادبـي اسـت

 فـرد، مكتبي ناجي، خسرونژاد،7،سيگل6،ليپمن5،چمبرز4فيشر،آسابرگر3،زايپسِ،بِتلهايم
و ضمن توجه به ايـن پژوهشايندر)2.(نداهمطالعات روي آوردبه اين نوع ... افراشي

و از بهره آثار و هايواره طرح« به تبييين»مشخصا«هاآن گيري  سازوكارهاو»منفي مثبت
باآن»تفسيرو تغيير« الگوهايو ي معـروف كودكـان هـا قصـه هـاي عينـي در نمونـه ها

شدپرداخت و طرحكلياتي درباره قصه نه صرفاه وواره درماني هاي مفهومي كـه استعاره ها
.اندها پرداختهعموم مقالات به آن

 واره طرحي نظريه.3

چناي است پديده،»شناخت« علومِ شناختي،ديدگاه از و  كه٨يـــد ساحتـــفرايندي
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و روان، زبان، زمان با ذهن، هم از»واره طـرح« بحـث. فرهنگ سروكار دارد تجربه  يكـي
و در مباحث مهم وميـان رشـته مطالعـاتي حـوزه كـانوني . علـوم شـناختي اسـت اي

و عـلاوه بـر آن ها به صورت فرهنگي شكل مـي واره طرح را گيرنـد كـه تفسـيرهاي مـا
ميي درباره ميعملكردبه كنند، جهان تعيين نـوعي هـا واره طرح.نددههاي ما نيز جهت

و دانش اي شـناختي مـا را بـههاند كه چارچوببندي شده هاي بستهتجربه سازمان يافته
و ارزش،تصاوير تصورات، ها،اي متشكل از ذهنيتعنوان مجموعه احساسـات رقـم هـا

واستعاره مانندهاآن) 1381فكوهي،:ك.ر(.زنندمي بنـدي مقوله ها به ساماندهي مفاهيم
و استعارههم بنابراين،.رسانندميانسان از جهان پيرامون ياري  هـا نقـش واره طرحهمها

د ميمهمي و سبب و اطلاعـات،شوندر نظام شناختي ما دارند بتـوانيم مفـاهيم انتزاعـي
ــازه  ــرت ــ را ب و-يمبنــاي مفــاهيم عين و-ي مفهــوميهــا چــارچوب تجربــي شــناختي
.دريابيم هاي فرهنگي، فرض پيش

ــه در ــايده ــادر1990و1980ه ــ تحــت،آمريك و2جانســون1،ليكــاف«يآرا ثيرأت
ــاكر ــت3،»لانگ ــازهحرك درات ــيي ــد معن ــود آم ــه وج ــام شناســي ب ــه ن ــدها ب ــه بع  ك

شد»شناختي شناسي معنـي« و تجربه يـك چيـز براسـاس اساس استعاره،«.شناخته درك
و جانسـون،( ديگرست چيز و جانسـون معتقدنـد).5: 1980ليكاف كـه نظـام ليكـاف

ازمجموعهي پايه تصوري ذهن انسان بر  مفاهيم تجربي شكل گرفتـه اسـت؛ي كوچكي
مياز مفاهيمي كه مستقيماً از كـه مسـتقيماً ديگـر تجربيـات مـاو شـوند تجربه ما ناشي

سـلماني،و احمـدي( بايـد اسـتعاري باشـند طبيعتـاً شوند،تجربيات فيزيكي ناشي نمي
از،انتزاعـي يـا،ليكاف همچنين معتقد است كه اين تصورات استعاري.)91-93: 1389
و اساسي ذهنيك مجموعهي از4الگوبرداري استعاري راه  مـا كوچك از مفاهيم تجربي

و ميد ساختاردهي  361: 1379،صـفوي:ك.ر( هستند»هاواره طرح« كه همان شوندرك
و جانسون، نيزو  تـوان گفـت، با توجه بـه مطالـب يـاد شـده مـي.)202: 1980ليكاف

زيرا هر دو به بررسي شناسي شناختي دارد؛ رابطه نزديكي با روان5شناسي شناختي انسان
و به دنبال يافتن الگوهاي فكريبررسي ماهيت فرايندهاي شناختي، مي انتزاعـي-پردازند

 
1 Lakoff 
2 Johnson 
3 Langacker 
4 mapping metaphorical    
5 Cognitive Anthropology 
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و ها به سامانواره طرحنيز مانندها استعاره.اندمختلفيها فرهنگ مردم در دهي مفـاهيم
مي مقوله .رسانندبندي انسان از جهان پيرامون ياري

را بار براي اولين1بارتلت ،واره طـرحاو ديـداز.بسـط داد 1930سالدر اين مفهوم
و  مفـروض بازخوردهاي گذشته است كه بايستي همـواره يك سازمان فعال از تجربيات

وهماهنگو سازگارارگانيكي بوده تا در هر پاسخ 2،جـرج منـدلر.عملياتي باشد، مؤثر

:گونـه توصـيف كـرده اسـت را ايـن واره طـرح شـناس شـناختي، يـك روان جايگاه در
خاواره طرح«  در واقع دقيقـا،اندصي از تجربيات گذشته توسعه يافتهها كه بر اساس نوع

و نظـم چكيـده،ايهمان وقايع نيستند بلكه به گونه هـاي محـيط پيرامـون اي از قواعـد
يتجزيـهوي انتخـابِ شـواهد ارهاي فرايندي هستند كه در زمينـه سازوكهاآن.هستند
وداده وها پردازش فرضيه هاي محيطي منـدلر،(» كننـد فعاليـت مـي مناسـب،ي عمومي

)33-1: 1984تر مندلر،ي بيش براي مطالعهو نيز 122: 1995
يكواره طرح ووابسته ديگر ها به آن اند توانـد مـي،ها وجود داردارتباطاتي كه ميان
سـازي هسـتند كـه هـا داراي سـطحي از فعـالآن. مشابه به كار برده شود در اطلاعات

ازنتوان مي هـا قابـل واره طرح هايويژگياز جمله.ارتباط با يكديگر گسترش يابند راهد
و به آساني به ذهن انسان مـي واره طرحكه چگونه يك اين. هاستآن دسترس بودن  آيـد

وبه وسيله ميمهارتي تجربيات بـرِ شـناختي تواند به عنوان يك ميانمي؛شودها تعيين
و به سيستم شن تـر را بـراي رايـج هـاي اختي ايـن امكـان را بدهـد كـه تبيـين عمل كند

و داده مي تازههاي اطلاعات  تواننـد بـه سـرعت مردم مـي.برگزيند شوند،كه وارد ذهن
و بدون هيچ ها سازماندهيواره طرح درونمفاهيم جديد را در اي به گونه كوششيكنند

كهها واره طرح« در واقع. مؤثر عمل كنند عاملي در جهـت هـم اطلاعات اساسي هستند
و راستا شدن داده  اسـتعاره، همچـون طرحـواره،. اطلاعات جديد با دانش قبلي استها

و عقيـدتي ارزشـي،ي مفهومي،ها نظامي فرهنگ،بازبستهبه شدتو شناختي دارد نقش
و استعارهواره طرح«.ساختارهاي معيشتي است و ابـزار شـناخت ها نوعي فرمولها بندي

و هـر خاصـي از جهـان را در ذهـن پديـد مـي هستند كه بازنمـايي  آن آورنـد هـا دوي
را قالب مي بندي جديدي از تجربه و 173-172: 1379 زاده، قاسـم(.»دهندارائه ؛ ليكـاف

)21-19: 1980جانسون،

1 Bartlett 
2 George Mandler 
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و الگوهاي رفتاين است كه انديشه بر1)اسكيما تراپي( درماني واره طرح  اريـــها
و واكنشكنش( منفي و منفـي دوران كـودكي مـرتبط هـايِ به نوعي با تجربـه)ها ها انـد
آن چه اين الگوها چنان بـه درسـتي شـناخته،نامنـد مـي هايِ ناسـازگار واره ها را طرحكه

آن نشوند، راه حـلِدو درمـاني، واره طـرح متخصصـان.برد ها راه به جايي نميمقابله با
:كننداساسي را پيشنهاد مي

و واره طرح»تغييرِ«.1 ؛ناسازگارهايِ منفي

و»تعبير«.2 .)مكانيزم جايگزيني( درمانگر هاي مثبت

و شناختي انسان هنگام تولد كامل نيسـ ت؛پياژه معتقد است كه ساختارهاي ذهني
و خامي است كه بازتاب ناميده مي هـا در آغـاز بازتـاب. شودبلكه مجهز به ابزار ابتدايي

از.خارجندي ارتباط كودك با محيط زندگي تنها وسيله ماننـد بازتـاب(هابازتاب برخي
و و مكيدن ميو تغيير تكرار، اثردر)آنجز گرفتن ساختارهاي مقـدماتيو يابندتحول

.)9: 1382 پياژه،( آورندمي را به وجود رفتار
برها واره طرح آن،نوع اساسرا و نقش مي ماهيت هـاي مختلفـي توان به گونـه ها
ي خـود داريـم يـا اي است كه دربـاره انگاره2،خودي واره براي نمونه طرح تقسيم كرد؛

ماكه مرتبط با نقش3ي نقش واره طرح هـاي گيري نقـش چگونگي شكلو هاي اجتماعي
:از عبارتنـد واره طـرح كاركردهـاي.ستها ناهنجاري ما در بستر هنجارهاي اجتماعي يا

و.1« رو.2.بندي اطلاعات طبقه كدگذاري و نديـدن مـوارد پـيش .3.گزينش در ديـدن
و فراموش كردن اتفاقات گيـري شـكلوها تاثير بر قضاوت.4.گزينش در به ياد آوردن

.تاحساسا

و برخورد با پديدهواره طرح.3-1  هاي جديدها

با، سه عكستازهاي هنگام برخورد يك فرد با پديده ي واره طرحالعمل مختلف در رابطه
ب پيشين ميه فرد در( انباشتگي.1: آيدوجود ،)موجـودي واره طـرح بـدون تغييـر كلـي
 بازســازي؛) واره طــرحاصــلاح/ناكــافي اســت موجــود،ي واره طــرح( كــردن ســاز هــم

و جديدي واره طرحگوني اهمن( .)دجديي بازسازي ايده/قديم

1 Schema Therapy  
2 Self schema     
3 Roles schema    
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 ناسازگار/هاي منفيواره طرح.3-2

هـاي داوري پـيش انفعـال، تنبلي، ناتواني، احساس تهديد، ها گاه موجب ترس،واره طرح
هـاي منفـي واره هـا را طـرح ارهو گونه طـرح اين شوند،و اضطراب مي١انواع فوبيا منفي،
و،رمزگـذاري اطلاعـاتيهـا در مرحلـه انگـاره ترين تـاثير بيش.نامند مي رمزگشـايي

 تـاثير،پيشينهاي آگاهي. كنندمي بازيراي نقش راهنمااگونههاست كه به يادآوري آن
و بيش هاي موجـود اطلاعات متناسب با انگارهكهندكنميرا فراهم امكان اين تري دارند

و يادر در ذهن شكل بگيرد و يادآوري آنأت رمزگشايي  بـراي( ها نيز تاثير بگـذارد ويل
.)21373:63،ريكور:ك.ر ويلأتاز آگاهي

م در تعامل ميان٣داوري پيش و فرهنگـي از تعلق به گروهافراد هـاي مختلـف قـومي
هـاي داوري پـيش،هـاي منفـي بسياري از نگـرش اصولاً. است برخوردار اهميت زيادي

اين احساسات منفي ممكـن. يك گروه خاص استيمربوط به احساسات منفي درباره
تنو ترس خشم،يدربرگيرندهاست  هـا داوري پـيش. ها شـامل نـاراحتي باشـد نفرت يا

ب وه مربوط  اعضاي يك گروه است كه اغلب بـري هاي مغرضانه دربارهداوريتفكرات
توان هر نوع تفكيك، به حاشيه رانـدن، محـدوديتمي. هاي اجتماعي استكليشهيپايه

و مـذهبي باشـد، نـوعيي كه بـر اسـاس نـژاد، قوميـت يـا ريشـه يا ترجيحي را ملـي
.تدانسيا قومي داوري نژادي پيش

را اي از باورهـا كـه شـبكه هسـتند واره طـرح نـوع خاصـي از٤،يتصورات قـالب
بسـته بـه؛اعضاي يك گروه اجتماعي استيدربارهاي واره طرحيك كليشه،. سازند مي

بر اين كه اين گروه وميـت، گـرايش جنسـي، مليـت يـاق جنسـيت خـاص،يپايه بندي
يـا سـازي، اغـراق ممكن است به شكل سادهسازي كليشه.هايي از اين دست باشد پديده

يا يـك گـروه قـومي يـا يك شغل خاصيزمينهها ممكن است در كليشه. تعميم باشد
دركليشه همچون؛باشد نژادي و بعضي قوميتيبارههايي كه  هـا در ايـران وجـود دارد
آن لطيفه ميهايي كه در مورد تشـكيل هـا را كه ايـن كليشـه هاييويژگي.شودها ساخته
و از ويژگيتر بيشدهند، مي ي يا فرعـي اسـتنتاجيجز رويدادهاييهايي نادرست هستند

1 phobia 
2 Paul Ricoeur 
3 prejudice 
4 Stereotypes 
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آنمي را بديهي فرض كردهها شوند كه فردي كه تنها يك يا دو بار شاهد آن بوده است،
از. است هاي جمعي گسـترش پيـدا ارتباطات بين فردي يا رسانه راهكليشه ممكن است
.كند

 درمانييواره طرح.4

ِدر روش ت» ريشه«بر واره طرحمتمركز بر درماني ميأمشكل دركيد و حقيقت علت شود
مرمي بسياري از رفتارهايي كه افراد امروز انجام و نوجـواني دهند بوط به دوران كودكي

وكانون شناخت.هاستآن تغيير تفكر ناسازگار بـه درماني، شناخت عقايد تحريف شده
و عـاطفيهاو شيوهها روشكمك برخي  در. گيـرد را دربرمـي ست كـه فنـون رفتـاري

بيجريان اين نوع درمان به افكاري كه انسان و نظـام ها از آن هـاي اعتقـادي يـا خبرنـد
)332-331: 21386،شارف(.شودتوجه مي١هاي شناختيواره طرح

در» ناسـازگار«، اي در يـك وضـعيت واره ممكن اسـت طـرح  وضـعيت ديگـر،و
طـرح٣»آرون بـك«طـرفاز درمـاني، عنوان شناخت كه زيراين بحث.باشد»سازگار«

و نقـش نظـام بـر،شـد  ودر تفكـر، هـاي اعتقـادي ت رفتـار  يـافتن. كيـد داردأاحسـاس
و مشكلات بسيار عمـيقش را دقيـق شخصتا راه مناسبي استها واره طرح تـر تعريـف
ميو درمان دهي كند قابل درك سازمانيها را به صورتآن كنـد رد پـاي گر به فرد كمك

دو واره طرح بـ. ران كودكي تا زمان حال دنبال كنـد ها را با تاكيد بر روابط عاطفي از ه بـا
نت دريابـد تواند علت مشكلات ارتبـاطي خـود را كارگيري اين روش فرد مي يجـهو در

و پيشـرفت خـود رشد فرديبهتري بيشيشدن از دام اين مشكلات با انگيزهبراي رها
)3(.بپردازد
و بنيادي حوزهكي از مفاهيي ، ايـن اسـت كـه بسـياري از روان درمـانييم جدي
مي زندگياول هايها در سالواره طرح مي؛گيرندشكل و در به حركت خود ادامه دهند

مي تجارب بعدي زندگي كاملاً كهپروفسور يانگ.يابندحضور برخـي بر اين باور است
تواندمي،اندكودكي شكل گرفته نخستينهاي ها كه در سالآن ويژهبهها واره طرحاز اين 

.دنعلت اصلي مشكلات رفتاري افراد باش

1 cognitive schemas 
2 Richard S.Sharf 
3 Aaron beck 
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وقصه.5 )درماني واره طرح(هاواره طرحجهان هاي كودكان

وقصه .هسـتند هاي عاميانـه داستان هايترين گونه از مهم پريان/جادوييهاي افسانه ها

آنهايي قصهها داستاناين آنها، شگفتهستند كه ماجراهاي و معمولاً در ها انگيز است
و و موجودات ميياشيا از عوامل . شودفراطبيعي، بهره گرفته

تبديل شدن انسـان بـه حيـوان يـا؛چيز ممكن است روي دهد ها همهدر اين قصه«
درهي دور، جابها سفر به زمان برعكس، لحظـاتي كوتـاه پيرشـدن، جـوان جايي مكاني،

و زنده شدن و سازندهمهم.شدن، مردن هـا، عامـل حركـت ترين عامل در اين قصهترين
و تغ ــاســت و شــگفتر،يي ــاني ــري ناگه ــايم،(»آورتغيي خســرونژاد.)138: 1381 بتله

آن تمركززدايي را ويژگي اصلي قصه و ذهـن و علـت اصـلي هـا مـي هاي كودكان دانـد
.بينـد هاي ذهني مـي واره آن با طرحبخش بودن ادبيات كودك را نيز همين يگانگي لذت

باافسانه« ازبهره ها هم گيري و چون جاندارپنداري،عناصري هاي قـالبي شخصيت جادو
آنها تقويت كننده ويژگي .»شـود نام برده مـي» تمركززدايي«عنوانباها يي هستند كه از

و پنـداره، تجربـه خـود رشـدهبـ تنهـا نـه گـويي قصـه)193-192: 1382 خسرونژاد،(
وا درونـي نيروهاي كردن بيداربا بلكه؛كندمي كمك محيطي فرهنگبا كودك آميختگي

را كـودك،اسـتعدادهايشوهاامكان نيزو تضادها موانع،ازاو غيرمستقيم ساختنآگاهو
 انساني ديدگاهبا زندگي مسائلوها ارزشيدرباره وجو جستوانديشي ژرف تفكر، به
 كنـد مـي هـدايت يـادگيري رسـمي محـيط بـه مضـاعفي يادگيريبارااوو داردمي وا
).37-36: 1388 سليمي،(

هاي شـبانه هاي پريان داستانقصه«: گويدمي١آسابرگر به نقل از كولبِنشلاگآرتور
درآن. جمعي بشرند خودآگاه]نا[و مبتني بر  ماننـد؛ي بشـري مـي حافظـه ها با پافشاري
ميهاي شرايط انساني را كه ميان همه مشترك زيرا بحران ها تحققآن. كننداست، تأويل

و بـه اعي كه تعارضـات را بـه سـرانجام مـي روياهاي انتز؛مشترك آرزو هستند رسـانند
(»بخشندتجربه معنا مي )94: 1380 آسابرگر،.

پايـاناوخاطر به خوشـبختي اطمينانو»قهرمانپيروزي«با عموماًها اين نوع قصه
و تلخبرخلاف اسطوره.پذيرندمي هـايو قصـه ها عمومـاً افسانه ند،انديش ها كه تراژيك

و خوشبينانهكودكان به طو داراي سـاختار ها معمـولاً اين قصه.اندر خاص، اميدواركننده

 
1 kolbenschlag 
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و ايجابي(دو قطبي و نـوعي) سلبي در مخاطـب بـه وجـود»پنـداري ذات هـم«هسـتند
و شـگردها غيرواقعـي اگر.آورند مي و در پرداخ؛انـد چه در روايـت تـي در زيرسـاخت

هـاي هـا را در موقعيـت هـاي كودكـان آن قصـه.پردازندغيرمستقيم به القاي حقيقت مي
هـايي حـل دهنـد؛ امـا بـا طـرح راهو دشوار قرار مـيياهنامطلوب، پر تشويش، مخمص

و امكانو هوشمندانه  و فعالاستفاده از درك موقعيت هـا را بـهآن،سازي اسـتعدادها ها
و )103-100: همان(.دنرسانميتسلط آرامش

و گشودن گره براي سامان روان درماني،يها با شاخصهاين داستان هاي رواني دهي
جادويي هاي گيري داستانعنصر خيال در شكل.اندك پديد آمدهو هيجانات دروني كود

ب بههيا پريان نقش و هـاي عاميانـه ديگـر داسـتان هـاي ويژگـي نوعي، تمام سزايي دارد
و عاشقانه، ديو ابله، مسخ،، هايي از نوع حيواناتداستان چون هم در...شوخي . داردبررا

(23و11-10: 1371مارزلف،:نك( (4(
ي منفـي ذهـن كـودك واره طرحير هايي كه به تغياني از داستياهنمونهبهجاايندر

از آوردن،بررسـيي مـورد هـا به دليل شـهرت داسـتان.شودمي پرداخته،كنندكمك مي
 واره طـرحيها بر اساس نظريـه قبل از بررسي داستان.شده استاصل داستان خودداري 

ضـروري اسـت كـه بسـياري از ايـن اين نكتـه ذكرِ،هاو تبيين سازوكارهاي درماني آن
ازباه قصه و غناي حاصل وهم«هاي تركيب نشانهه دليل فشردگي كـه»زمـانيِدر زماني
و تبلور تاريخيي ثمره ي واره طـرحبه تبديل نيروي دربردارندههمزمان،است گذر ايام

و دسـت هـا واره طرحاي از يعني به ساختار پيچيده اند؛ منفييها واره طرحانحلال مثبت
.اند يافته

»سـفر«يبنمايـه هـا شـامل خور توجه است كه اغلب اين داسـتان اين نكته هم در
ويهستند كه نقش  زيرا بـا سـفر؛دشناخت او دارو فرايند رشد كليدي در تحول كودك

ميايتازههاي موقعيتوهاقهرمان در وضعيت حركت،و و؛گيردقرار ها بحران خطرها
و چهارچوب نيازهاي نو،؛شوندمينقاط ضعف نمايان؛آورندميسر بر ايسـتا هاي بسـته

وو بي گذاري الگوهاي رسوب مفاهيم ميشده را شوندمي ها بازجستهامكان؛كننداعتبار
وقصهو اكتشافي دارد، سرشت»سفر« اساساً.، شكوفاهااستعدادو  ـافسانه ها شـكله ها ب

در ويژگيناخوآگاه اين خودآگاه يا مسائل ها،گوي دغدغه اند تا پاسختعبيه كرده خودرا
.نيازهاي رنگارنگ كودك باشندو
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و« داستان.5-1 ٢)نقشيواره طرحبه١خوديواره طرحتبديل(»غول حسن كچل

مي ديو ابله،يهاداستان گروه اين قصه در ويغـول عـامل يـا ديو.گيردقرار  غيرواقعـي
و سـتيزدر ها،قهرمان اين نوع قصه.انساني داردفرا جادويي است كه قدرت فوق طبيعي

از/با ديو و« غول مي» درايت هوش ميبرو گيردخود بهره ظريـفينكته.كنداو غلبه
ميدرها قصهاين نوع تربيتي مي آموزداين است كه به كودك  هـايد نيروتوانكه چگونه

و« يواره طــرح«بـه» تــرسيواره طـرح« يعنــي تبـديل؛دنـك را مهــار»مهيـب مخـرب
شر ها،اين قصهدر.»مندي بهرهو رويارويي بـدل قهرمان، به ياريگر،)غول/ديو( نيروي

آمـوزد كـه گـاه در كـودك مـي.نـدكرا در دستيابي به مقصـود يـاري مـياوو شودمي
وبا قدرت رويارويي و نيروهاي مهيب، ها آشـيليپاشـنه بايد از نبرد رودررو بگريـزد

بهاآن آن.ديابرا  غريـزيويهـوش جمع ـهـا بـا ويژگـي سـت كـه ايـن قصـهاجالب
وترفنداز،براي كاستن هراس كودك گمنام خود، آفرينندگان وموقعيت ها  هاي شيطنت

مي گوشي ودست انداختن ديو، بازي . گيرندبهره
،)رفقـ( پايگـاه اجتمـاعيو)عيبنـاكي( دليل وضع جسـميهب قصه، آغازكچل در
و تنگدست،رانده شدهفردي است رواز.تنبل، ترسو از ايـن او توقـع اقـدامات كسـي

امـا سـاخت؛)788-772 نيزو 679-2:673ج،1381 زاده، حسن:ك.ر( قهرمانانه ندارد
و » هـايي موقعيـت«را بـهاو،تجارب فرهنگـي دارد هوشمند داستان كه ريشه در نيازها

ميپ ميرتاب و يابـد كند كه در  موقعيـت اجتمـاعي او، امـري اسـت وضـعيت جسـمي
و كه با تغيير» اعتباري« ميهب شرايط بـه سـخن ديگـر،؛دبازدست گرفتن موقعيت، رنگ

و انتخاب، آگاهي،در،اصالت او در»بازيِ« تصميم پـ او يرشذشرايط بحران اسـت نـه
رايعني انگاره٣خوديواره طرحاو.هاآنيمنفعلانه از اي و دهـدمي تغيير،دارد خود كه

وو هـاهكـارگيري انـواع حيل ـبا بـهو پذيردرا مي٤نقشي واره طرح به جاي آن  رنـدي
و بي ميو را از ديگران متمايز جسارت، خود باكي از.كنـد ممتاز نكـات داسـتان، يكـي

و   ديـو يـا هـر قـدرت برتـر اسـت غـول، نـاقص بـر همين پيروزي موجودي ضـعيف
)2:640ج،1381 زاده، حسن(

1 Self schema      
2 Roles schema 
3 Self schema      
4 Roles schema 
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بريها واره طرحانواعبا،در اين داستان  خـوداز ناخوشـاينديانگـاره منفي مبتني
و تنبلي، فقر، ضعف،( كه روب ..)وابستگي انجامندميبه فلج ذهنييتنهادر رو هستيم
ذهـندر»دهـم انجـامرا تـوانم كـاري من بـدون كمـك ديگـران نمـي« فكراحتماليو

مي)حسن كچل( شخصيت داستان و مشكلاتي از قبيل انفعال،و بنددنقش  طرد ديگران
مي كم كاري را يكبا.آوردبه وجود ، قهرمان داسـتان»سفر« يعني؛»محرك اوليه« ايجاد

و او شودمي خيالي روبرويموجودبا وارد سرزمين جادويي شده را كـه قصـد نـابودي
به اما؛دارد و كارگيريبا و موقعيت ترفندها ميبهها، استفاده از امكانات كـه رسدقدرتي

ر ميراه موفقيت .سازدا برايش هموار

)تنبلي/شرايط ناخوشايند/اهميت بودنبي/ وابستگي( هاي منفيواره طرح.5-1-1

 فكـاهيو ابلـه ديـو هـاي داسـتان گروهدر»)آكچل آوردن گله(آكچل«ي عاميانه داستان
 طنـز«ي بـر پايـه داسـتان.اسـت كچـل هـم بـاز قصـه، قهرمان.گيردمي قرار)شوخي(

و تنوع»موقعيت برخورددر» كچل هايكلك«يعني؛اصلي شخصيت هايكنشو تكرار
)ديگـران دادن فريـب(مشـابه هايالعملو تكرار عكسو متنوع متناوب هايبا موقعيت

.شودمي آشكار قصه قهرمان هايتواناييوگيردمي شكل

)نفسبه اعتماد/مكر بازگشت(»خروسو روباه«ي قصه.5-2

 درايـن.گيردمي قرار حيوانات هايداستان رديفدر»خروسو روباه«ي عاميانه داستان
 كامـل اطمينـان بـا كـه اسـت چشـيده گـرمو سـردو ديدهدنيا قدرآن خروس داستان،
 مكرهـايو كندمي غلبهاوبر اشتباه بدونو خواندميرا) مكاّر روباه( حريف هاي حيله
او بـه كـودك، بـه نفـسبه اعتمادحس بخشيدنبا داستان.گرددميبراوخودبه روباه
را مكـار شـخص فريـبو مكـر تـوان مـي انديشي چارهو ترسبر غلبهباكه فهماندمي
.ساخت نتيجه بي

و ديو.5-3 )بينيكممنفي خوديواره طرحتبديل(نخودي

در اين داستان ومي هاي غول ابله جايرديف داستـان هم در گيرد هاي داستان گروه هم
ن).به كودك تبديل نخود(مسخ يا دگرديسـي بـر اسـاس سـاختزيمضمون اين داستان

و  و همــاورديِتقــابلي و) نخــودي( كوچــك موجــودي ضــعيف ــا موجــودي قــوي ب
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با.است) ديو( هيكل درشت از اما نه از نوع تن به تن، بلكه كـه حيلهو»هوش«استفاده
مي به ظاهر به موفقيت موجود هـاي بچـه بـا همـراه نخـودي آغـازدر.انجامـد ضعيف

مي چيني،خوشه برايهمسايه  .كنداز خانه به سوي صحرا حركت
.دگيـر مـيي گونـاگوني بـه خـود هـا شـكل ها در بسياري از داستان» سفر« عنصر

اتنبلي، سكوت،»حركت اوليه«اين و ميوابستگي ريـزد نفعالِ شخصيت داستان را به هم
دريا را خواستهو او مي موقعيتيو مسير ناخواسته هوشِ درك« كه ناچار بايد دهدقرار

و اش هاي نهفتهاستعدادوهاامكانو خود را فعال كند»موقعيت  را به سطح خودآگـاهي
 هـا، در داسـتان هـاي خطيـر مكـانو هـا موقعيت.رويارويي با معضلات بياورديعرصه
و) سـختي/رفعت( كوه،)پيچيدگي/عظمت( جنگل،)نشانگييب/وسعت( بيابان عموماً
و) ناشناختگي/تاريكي( غار ميبر هستند آن مبناي روانكاوي يونگ  ها را با جهـانِ توان

و« .كرد تفسير» هايشسمبل انساني
ب قهرمان داستان در ميهمتعددي روبا موانعِ بيرونيطول سفر شود كـه بسـياري رو

ميآن از و تضـادهاي درونـي« تواننـد ها او»نمادهـايي از موانـع /كـودك.دنباشـ خـود
و مسيرِدر مخاطب قصه نيز  راهازو زنـد را محـك مـي خـود،آن فـرودو فراز داستان

و هوش،،يتن و شيطنت بر موانـع»و اقبال بخت« به ياريِ موارد،ايپارهدر بازيگوشي
وو اين ظهور.آيدپيروز مي و،»و اقبال بخت« ناگهاني حضورِ گاه گاهي  مبـاني فلسـفي

دري داردژرفمعرفت شناختي .پژوهشي جداگانه بايد به آن پرداخته شود كه

)الگوي تاريكي درون كهن(» شنل قرمزي« داستان.5-4

و داستان تركيبي است از چارچوب اين حكايت كوتـاه. داستان حيوانات حكايت پريان
ب:و ظريف بدين قرار است ه اسـتشد واگذاراي كه به او وظيفهانجام رايقهرمان قصه

با موجودي شرور كـه تظـاهر بـه رفتـاري دوسـتانه در راه؛شودمي به ترك خانهوادارر
يخانـه يعنـي؛رسـد امـن مـي رسيدن به مقصدي كه به نظـربا؛دوشميروهروبكند مي

 يعنـي،شانسـي ناگهـاني قهرمـانبدو رختخـواب خنـده دارِيميان پـردهبا،مادربزرگ
مي خورده شدن ،»معجـزه«:بندي متفاوتي دارد پايان1،روايت برادران گريم.شويممواجه

1 Jacob Ludwig Carl Grimm 
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و مجـازات)شـكارچي(قهرمـان مرد به دست نجات دختر،با داستان يعني پايان خوش
)60-1386:51 زايپس،:ك.ر(.رشرو/گرگموجود

الگـوي شـكم كـه در كهـن( تـاريكي درون در واقع شنل قرمزي پس از افتادن در
و در اين ماهي، را آماده است كه قـدرِ) جا شكم گرگ استغار روشـنايي از نـو يافتـه
مياوو عواطفي را كه هنوز بر او تسلط دارندوبداند  كـودك. بهتر درك كنـد،آزارندرا

ي خـود هـا واهمهوها ترسبربتواند كه وقتي يابدميدر ها كم كم اين داستان راهاز نيز 
.نخواهد داشت)گرگ( امرهولناكبا هراسي از روبرو شدن ديگر،دغلبه كن

مياي اشاره پايان داستان با هـاي كناره گـرفتن از موقعيـت كند كه كودك را متوجه
به. اشتباه است دشوار به دنبال،ي برادران گريم كلاه قرمزي كوچكگفتهشنل قرمزي يا
كتجربه مي،ه پشت سر گذاشتهاي ميخود را تغيير و با خود تا آخـر عمـر،«:گويددهد

تنوقتي مادر به تو مي و »كنـي ها توي جنگل نرو، اين كار را نميگويد از جاده دور نشو
ك (كننداري براي او نميديگران در اين مورد .)228-209: 1381 بتلهايم،.

زن« داستان.5-5 )استفاده از هوش ِدرك موقعيت(»كدو قلقله

زن« داستان با»كدو قلقله مي يك سفر نيز مي پيرزني تنها،.شودآغاز بـراي گيـرد تصميم
بريديدن يكي از دخترانش، به خانه ازروي تپه او كه .شـهر قـرار دارد بـرود اي بيرون

در) كـودك(مخاطـب.شـود رو مـيهروب گرگي گرسنهبا،شهر به محض بيرون رفتن از
مي،اول نگاه تر اما داند؛خورده شدن پيرزن را قطعي و تلـف كـردن وقـت فند پيرزن از

و با اين وعده استفاده مي ميكند كـه از موانـعبل يابـد حيله نه تنها از دست گرگ نجات
مييعني پلنگ،بعدي هر.كندو شير هم عبور ميآنازيك او به در دهدها وعده راه كه

و« بازگشت كه آن»چله چاق هنگـام برگشـت از دختـرش پيـرزن.ها شوداست غذاي
جسـمي بـا موانـعيكه توان مقابلهاو. خواهد كه كدويي تو خالي براي او آماده كند مي

مي سازيپنهانسازوكاراز،پيش رو را ندارد ووشـمياو وارد كدو كند؛استفاده تمـامد

مدكنراه را بدون خطر طي مي شـود؛ امـا ديگـر ديـريتا اين كه گرگ متوجه حضور او
و پيرزن از  و بـار ديگـر هـو.شودمي دري كه در كدو تعبيه كرده وارد خانه راهشده ش

و قدرت غلبه مي و موانع را به راحتي از پـيش رو بـر زيركي بر زور ايـن.داردمـي كند
ازحلزد كه گاهي براي آمومي داستان به كودك و مشكل بايد رفتارهـاي رهگذر استتار

و و غيرمستقيم .بهره گرفتپوشيده پيچيده
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)غلبه بر غفلت( مثبت اغتنام فرصتي طرحواره(»به دنبال بخت«داستان.5-6

وبا،ژرف داستاني كوتاه،،»به دنبال بخت« داستانِ مـردي. سنجيده اسـت طرحي فشرده
؛325: 1387خــديش،:ك.ر( رودي بخــت مــيوجــو جســتبــه،هــا بــدبياري خســته از
/اسـب/درخـت/مـاهي/گـرگ( موجـودات ديگـري، راهدر.)195: 1382 خسرونژاد،

مي) ملكه در( او پـس از ديـدن بخـت خـود.ها را نيز بيابـدآن»بخت«خواهند كه از او
ازديگـران كـه شـبكهو پرسش خودو گرفتن جوابِ)هيات پيرمردي »يهـا بخـت« اي

و هم را بـه هريـك هـاي پاسـخ بازگشت در مسير؛ او گرددازميب زيست است،هم پوش

مي آن  دانـد كـه كليـد بخـت او نمـيو يابدها را در نميپاسخ ظريفينكتهاما؛دهدها

رافرصتبنابراين.ديگران است بخت پيوند با ومي دستاز ها گرگ كـه سرانجام، دهد
مياو؛است»انسان ناداني مغز« خوردنِبخت او   اين داستان نيـز بـا عنصـردر.خوردرا

و سفر،اما اين سفر براي ابله؛رو هستيمهروب»سفر« جز بلوغ رنج رشد نيست واز سفر،
؛انددمي» انتزاعي« بخت را امري،شخصيت داستان.شودسرانجام هلاك نصيبش نميو

ازياه كه پيش چشم است هاييدر حالي كه بخت او همين فرصت . رونـد دست مـيش
اهميـت اغتنـام( مثبـتيواره طـرح تـدريجيِ-تلـويحي»جايگزينيِ«داستان با سازوكار

و و فرصت و( منفييواره طرح«جايهب) انتخاب درست درك موقعيت  تصور موهـوم
مي به خوبي) آلي از بخت ايده ونشان او دهد كه بدبختي هركس، همان حماقت  غفلـت
دل.سـتهاو فرصـت هـا امكان از دست دادنوينيازهاي ضرور فراموشي يا -عواقـب

و نقدها را فروبه نسيهيخوش پايـاني«دي است كـه داسـتان بـا گذاشتن از جمله موارها
خ١منتظرهغير . وبي آن را تصوير كرده استبه

ورخنه در رنج( مثبتي واره طرح:سيندرلا.5-7 آن ها )هاتبديل

از»سيندرلا« داستان و يكي ايـن قصـه.هاي پريان اسـت ترين قصهمحبوب مشهورترين
و داستان.هاي جهان استبسياري از قصه٢يواقع سرنمونهدر قدمت بسيار زيادي دارد

و اميدي رنجدرباره ايشـده قهرمان خواريبرادرانه-هاي خواهرهاي پنهان در رقابتها
بستا مير كه ميخواهراني كه با او بدرفتاري ن خـواهران ميـا رقابت. شودكردند پيروز

مي سراسر جهانو برادران در و امري طبيعـي اسـت ديده شـايد بـه همـين دليـل. شود
 

1 Surprise Ending     
2 prototype 



و زمستان2ي، شماره4سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )8پياپي( 1392، پاييز 166

و بـرادرن ناخواهريميانويسنده در اين قصه روابط ان واقعـي ها را جايگزين خـواهران
مي. كرده است افـرادي براي پـذيرفتن خصـومتي باشـد كـه تواند توجيه خوباين ترفند

و برادرهاي واقعي ببيننددوست ندارند در يك خانواده و بين خواهر (ي واقعي ، بتلهايم.
1381 :296(

تبهاي درونداستان سيندرلا به خوبي تجربه هـاي وتاب رقابـتي كودكي را كه در
مي-خواهر ميبرادرانه به سر و در كمال نااميدي احساس آنبرد ها او را به خود كند كه
مي؛دهندراه نمي ح.كندبازگو ميخواهران سيندرلا او را از او توقع كارهاي؛ندشمارقير

و در عين حال كه سي او را بـه،دهـد ندرلا كارها را به خوبي انجـام مـي سخت را دارند
و همچنان توقعخود راه نمي ميها دهند .رودبالا

و خواسـته نامادري نيز به خواسته فرزنـدان خـود را تـرجيحيي او توجهي نـدارد
مي.دهد مي و برادراننقش نامادري نيز نقش مادري واقعي باشـد،تواند همانند خواهران

و يا اعتماد دارد كه به فرزند يا فرزنداني بيش ها ترها رنجشايد از ديدگاه بزرگ.تر توجه
سيو سختي احساس همان كودكي اسـت اما اين دقيقاً؛بيايدآميز به نظر ندرلا مبالغههاي

و ايـن وضـ-كه گرفتار رقابت خواهر ؛درآورده اسـتيعيت او را از پـا برادرانه شـده
مي با سيندرلا همذات چنين كودكي راينبناب ميپنداري و به خود .ايـن مـنم«:گويـد كند
ميآن ميها هم مرا دست كم و با من بد رفتاري .»كنندگيرند

مـ، سازگار استي با احساس دروني كودكياوقتي قصه .دآيـيبه نظر او راسـت
بييهمه و مي-گاه از رقابت خواهر كودكان گاه و مادر بـه؛ برندبرادرانه رنج ولي پدر

مي ندرت يكي آناز كودكان خود را فداي ديگري و به آزار يكي از هـا بـه دسـت كنند
زنـدگي خـودرتـ هـاي منطقـي خود كودك نيز در لحظهحتي. مانندديگري بي اعتنا مي

كه مي يش، احسـاس هـا دانسـته بـا وجـوداام،شودبا او به بدي سيندرلا رفتار نمي داند
مي مي و به همين جهت به حقيقت ذاتي. شودكند كه با او بدرفتاري سـيندرلا بـاور دارد

مي در نتيجه و پيروزي نهايي او را هم از.پذيردنجات ام كودك ي هـاديپيروزي سيندرلا
مي بالغهم وقتيش او براي خنثي كردن درماندگي مفرط؛وراندپرآميزي براي آينده در سر

 بتلهـايم،( هـا نيـاز دارد درانه اسير است، بـه ايـن اميـدواري برا-در چنگ رقابت خواهر
1381 :298(.

سـيندرلا سـزاوار ايـن باور بسياري از كودكان در آغاز داستان اين است كه شـايد
را خواهند كسـي آن نميخود هم دارند؛ اماي احساسي كه گاهي درباره؛ سرنوشت باشد
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سي.بداند يبـارهدر اميـدي كـه كـودك،؛ندرلا در پايان سزاوار برتري استبا وجود اين
و بـي اگر معصوميت سـيندرلا پذيرفتـه شـده،.خود نيز دارد گنـاهي او نيـز معصـوميت
خ شدپذيرفته .واهد

هـاي ست كه كودك بين رنـجاايمقايسه،تانهاي مثبت اين داس واره طرحاز ديگر
و سيندرلا در،هم كه خانواده بـا او بـدرفتاري كننـد اندازههر در اين ميان.كندمي خود

چـ مـيو مـدام بـه او يـادآور قايسه با سرنوشت سيندرلا هـيچ اسـتم درقـهشـود كـه
و همه چيز ميخوشبخت است .توانست بدتر باشدچقدر

را،كودك يابـد كـه مـيدر در نظر بگيـرد، بدون آن كه كمك جادويي به سيندرلا
و كوشش خود،باسيندرلا  باتلاش از شخصي فرودست بـه،وجود موانع گريزناپذيرو

طمينـانا»سـيندرلايي« قصه در پايـان بـه هـر. پيدا كرد شاهزاده خانمي شكوهمند ارتقا
كه مي اوسرانجام شاهزاده دهد (را پيدا خواهد كرد اش )308-300: همان.

و خشونت(»فاطيكو/فاطمه خانم«داستان.5-8 )غلبه بر حسادت

مي يك الگوي كلي اين داستان با داستان سيندرلا در از داستان،.گيردقرار تفسيري ديگر
ــواهر  ــت خ ــت-رقاب ــادري اس ــادن نام ــيض نه و تبع ــه ــن.برادران ــه از اي ــتان ك داس

و موقعيت اي اغراقه پردازي خيال و جادويي هـاي هاي كمـابيش مشـابه بـا دغدغـه آميز
را،مند استهزندگي كودك، بهر و حـسكنميفراهم اين امكان د تا احسـاس حسـادت

ش خشونت و با اعتقاد به اين كـهودآميز رقابت در او معتدل درو به آرامش نسبي برسد
ي كمبودهـا، هم خواهـد توانسـت از عهـده كودك. آينده همه چيز درست خواهد شد

و مشكلات زندگي كنونياضطراب :ك.ر» فـاطيكو« داستانبا شود مقايسه(.اش برآيدها
)370: 1387: خديش

و تهديد كنندهيموجود،در اين داستان بـه شـكلي) وگرپيـرزن جـاد( ناخوشايند
و با  و محبت، تدبيرسحرآميز تبـديل بـه) فاطمـه خـانم( قهرمان قصـه با طرح دوستي
اوياوري مهربان  و خوشايند،اي.شودمي براي مين پيامد مثبت  كـودكي كـه شـود سبب

را تواندمي، باور كند كه خود او نيزدپندارخود را با قهرمان داستان يكي مي ايـن جـادو
و با محبت خود اوضاع را دگرگ بـهروب.ون كندانجام دهد ا پيـرزن رو شدن فاطمه خانم

و شنودي كه بين آن دبانـه بـامؤرفتـار،به طور غيرمسـتقيم گيرد،مي ها صورتو گفت
ميرا شرايطيمههدرلانسا بزرگ و اينبه كودك مي آموزد و كه چگونه توان با محبت
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و،احترام سرنوشـت،عـوضدر. خـوبي يافـت فرجـام به جايگاه معنوي والايي رسيد
و بدزباني را به كودك نشان مـيي بددلمه خانم، نتيجهنافرجام ناخواهري فاط وي دهـد

.دارداو را از رفتار نادرست برحذر مي
در،پيرزن،در اين داستان مي فاطمه خانم را و زيبايي ياري .دهـد رسيدن به كمال

بنابرايني خود قهرمان است؛بيش از هر چيز به دليل شايستگ البته رسيدن به اين مرتبه،
د هممخاطب مي ذاتر عين و پنداري با او، آموزد كـه قـرار گـرفتن در مسـيري مناسـب

و زندگي در سطحي عالي،  مـ(ترهـا به ياري بـزرگ فقطرسيدن به موفقيت و ) ادرپـدر
ن و نيـزيبه وسـيله ها كه تا حد زيادي مستلزم تحمل سختيبل؛ يستممكن خـود فـرد

و ابتكار خود اوستاستعداد نشان دادن با.ها در مـي،دانستن اين واقعيت كودك كوشـد
 ـ و توان و در عـين حـالاآينده به قـدرت خـود را از راهنمـايي،يي خـود متكـي باشـد

بي بزرگ .نياز نبيند ترها

ورويا مهار(»حريصزنو ماهي«داستان.5-9 )هاي خياليبرميان پردازي

 يـكاز گرفتـهبر دارد، قـرار پريان/جادويييها داستاني ردهدركه عاميانه داستان اين
: 1378 گـريم،( گـريم بـرادران روايـت بـه» همسرشو گير ماهي« نامبه قديمي داستان

 چنـين اسـتاند. كيـد داردأت»مندانـهدخر كردنِ آرزو«بر تلويحاً داستان اين. است) 104
 بـرآوردهرا همسـرشو فقيـر گيـر ماهي مرد آرزوي هميشه ماهي سفره/ماهيكه است
ايـن كـه يـكتا دهدمي افزايشرا خوديخواسته ميزان بارهر،حريص زنِ اما؛كندمي
 بنابراين مـاهي است، غيرممكنو گستاخانه آرزو اين اما كند؛مي» شدن خدا« آرزويبار 
دركه چادريو خرابهبهرادو آن  يعنـي؛ گردانـد مـي بـاز كردنـد، مـي زنـدگيآن قبلاً

يبـآزو حرص عاقبتبه باشداياشارهتا گرددمي باز آغازينقطهبه داستان،سرانجام
در بـه كـف،ازرا هـا فرصـتو كند كوررا خرد چشم واندتمي طورهچكه انسان پايان
را غريبي، تيزهوشيبا داستان.آورد  هـا قصـه جهانو اطرافياناز است ممكنكه عادتي
و رويـاپردازي ناسازگارِيواره طرحقصه با تصويرِ.دشكنمي شود متبادر كودكهنذ به

ميخيالين برهاياميد بستن واهي به ميان  بخـت، بسـته درِ آمـوزد كـه گرچـه، به كودك
آند.چرخدنمي شانسو بخت مدارِبرهمواره زندگي؛ نيست كـه آز، آتشـي اسـت يگر

و نعمتبخت حتيكه اگر مهار نشود؛  . ها را خواهد سوختها
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و(»جوجه اردك زشت«داستان.5-10 )انديشي غايت صيرورت

ويقصه با طرح هوشمندانه /مـوقعيتي مسـاله مـدار جـايي اشـتباه، جابـه يك تصـادف
تامي ايجاد١پرابلماتيك و خـوف موهـوم قـرار كودك را در فضايي بغرنج كند يـا دهـد

و:واقعي كودك را برايش تصوير كند اردكيقو از لانـه تخم. نبودن پذيرفته طرد شدن
هم.آوردسر در مي ميبا جوجه اردك زمانقوي كوچك همحت.شودها متولد ي مادرش

مييتواند درك كند كه چطور اين جوجهنمي .ي او باشـد هـا تواند يكـي از بچـه زشت
ميجوجه اردك زشت به دنبال آنكساني ،امـا همـه؛ها پذيرفته شودگردد تا شايد ميان

مي.رفتار يكساني با او دارند و دهد كه چطور گاه تفـاوت قصه نشان از،»هـا تمـايز« هـا

و مي»امتيازها«به غفلت، روي جهل و؛ نكتهشوندبدل نقـد پسـا اي كه در نقد فرهنگي

ــتعماري ــه٢اس ــورد توجــه قرارگرفت ــايزات جنســي،يحــوزهدراســت؛ م ــژادي تم  ن
و ها وايدئولوژياقليمي كه به دست هژموني،)ها پوست رنگين(  ها تبديل به نظام ارزشـي

در.شـود دستان مـي امتيازگيري فرا جـايهبـ،داوري نادرسـت ايـن ارزش برابـر قصـه
مي امتيازها، بر درك حضور ديگري با در چنـين هـم گـذارد؛ نظرگرفتن تمايزها انگشت

وآموزد مي و كه صبر بينشـي.دهنـدمي ها تغييرموقعيت زمان عواملي هستند كه شرايط
و و اسير،نظر دارد را در٣»صيرورت« كه تغيير هبلكـ؛ شـود نمـي قضاوت يك وضعيت

و ميها غايتجريان تحول ورا وهمين چرخش بيند او ها و تحولات  را به بلـوغ نگـاه
وقضاوت سنجيده مي و رساند تا حكم به صور و ظواهر نكنـد  بـه معيارهـاي شـكننده

. گذرنده دل نبندد

 گيري نتيجه.6

،هـا بـه دليـل اشتمالشـان بـر اسـتعاره،انبـر رشـد كودكـ هـا افسانهوها اثرگذاري قصه
و تمهيد-هاي شناختيواره طرح و تبديل، عاطفي قصـه.بسيار پيچيده است فرايند رشد

ب و آمي رشد خود پنداره،هگويي نه تنها ختگي كودك بـا فرهنـگ محيطـي كمـك تجربه
و آگـاهي بخشـي غير بلكه با بيدار كردن؛كندمي از موانـع، مسـتقيم او نيروهاي درونـي

و نيز امكان و استعدادهايشتضادها  وجـو جسـتو انديشـي ژرف كودك را به تفكر،،ها

1 Problemotic 
2 Postclonialism 
3 Becoming 
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و مساي ارزشدرباره وا ئل زنـدگي ها و او مـي بـا ديـدگاه انسـاني را بـا يـادگيري دارد
ميمضاعف در فقط قصه،.كندي به محيط رسمي يادگيري هدايت وحد چيزي  سـرگرمي
حسارضا تفنن يا وي از؛نيست تخيل، كنجكاوي وشكل بلكه جرياني ممتد  هاي ساده

با بنيادين روايت است و كه و فرافكني هاي درهم تنيـده شبكه تلفيق به الگوهاي پيچيده
وها هم پاسخگوي تخيها به دليل تنوع گونهقصه.برد راه مي نيازهاي عـاطفيل كودكند

در او و نظر را و بازيگوشي، زمينههاهم از رهگذر امكان دارند ساز نشـاطي عالمِ بازي
ميو نـداري بـا قهرمانـان بـه او يـاريپ ذات كه قدرت هـم چنانهم؛ شوندكنجكاوي او
رايرساند تا نيروهاي نهفته مي و خود و خود بشناسد .ناساز برهاند را از نيروهاي شرّ

مي،هاقصه وو دهندناخودآگاه كودك را مخاطب قرار  تغييـر از رهگذر شـناخت
وو»منفييهاواره طرح« آن ناسازگار و»هـاي مثبـت واره طـرح«هـا بـا جايگزين كـردن

و هـا جهـان« بـاييبراي رويـارورا كودكان درمانگر، .دنـكنآمـاده مـي»ممكـنيِ واقـع
و دانــشيهــا نــوعي تجربــهواره طــرح انــد كــه بنــدي شــده هــاي بســتهســازمان يافتــه

 تصـورات، هـا، اي متشـكل از ذهنيـتي شناختي ما را بـه عنـوان مجموعـهها چارچوب
و وارزش تصاوير ميا ها  وار هاي نمونهاين تحقيق با تحليل قصهدر.زنندحساسات رقم

ويها طرح-تيپيكال- و واره طـرح گونـاگونِ گسترده و هـاي مثبـت هـاي شـكل منفـي
و آن جايگزيني در.ها را نشان داديمتبديل شـناختي جـا نـه تحليـل روان ايـن غرض ما

و پياژهو بتلهايميگيري از آرا بنابراين بهرهالگوهاي يونگي؛ نه تحليل كهن فرويدي بود
وها معطوف به جنبهتر بيش .اي است طرحوارهي شناختي

مي-اي تيپيكالنمونه-ها تحليل قصه يهـا قصـهو پريان هايداستاندهد كه نشان
 هـاي جهـاندررا كودكان، فضاسازانهو تصويري بيانيو مستقيمغير روشبه حيوانات
ودنبگشـايراهاآن رواني هايگرهتا دهندمي سير» خيالو واقعيت« متداخلِو موازي
و واهمـه بـي،داسـتاني موجودات ايندر كودك.دنبنمايانهاآنبهرا وجوديشان ابعاد

 هـا قصـه ايـن.خـوابو رويـا عالمدركهچنان؛ ابديمي بازرا خود هايويژگي هراس،
و تبـديلاز؛اسـت»امكـان« جـنساز چيـزي هـر هـاآندر؛هاستآن آزادي مجال  هـا

 گـرفتن بـازي بـهو هـا سلطهاز گريزمرگ،بر غلبه،زمان رفتگي خوابتاهادگرديسي
درآن.هاآن و ها شگفتاين تحليل چه كه ها ها در قصهواره طرحغناي آورست پيچيدگي
درافسانهو سـادهيگـاه يـك قصـه.آينـد آغـاز بـه چشـم نمـي هاي كودكان است كه
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و واره طرحچندينيدربردارنده و زمـان مسـيرهاي مختلفـي را بـراي هـم است دقـت
. گشايدتحليل مي
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